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 یک شیء است یروشنفکر 
 رروشنفک جایگاهبر  یانتقاد یادداشتی

 (رخداد هفتم اکتبر یدر پ نیفلسط یمسئله های روشنفکرانه ازبا نظر به تحلیل)
 

 رها تنگسیری

قبول دارم که اساس فکر نویسنده درست است. اما بدی کار همین جاست، »گفت: آلود میبا شوری تب
فکرهای خود ماست. ما بودیم که اول تخم این فکر را کاشتیم و آن را پروردیم ها همان وحشتناک است. این

کوبان فریاد کتاببرو انگشت« ها بعد از ما چه چیز نویی دارند بگویند؟و نهال آن را بالاندیم. حالا این
اند، ناقصش کردهاند، اش کردهوکولهنمایند؛ کجپناه بر خدا! افکار بلند ما را به چه شکل بازمی»زد: می

طور ممکن است خواستیم از افکارمان بگیریم؟ دیگر چهکنند. این بود نتایجی که ما میوارونه بیانش می
ی سروش حبیبی، ص ، داستایفسکی، ترجمهشیاطین) «ی اصلی را در میان این اباطیل بازشناخت؟اندیشه

416) 

  مواجهه و تحلیل در دام ایدئولوژی
 پیچد؟یمالأقصی طومار روشنفکری را در هم طوفانا چگونه ی

؛ چراغی که روشنایش از چراغی روشن کرده است به غزه اسرائیلی ی وحشیانهو متعاقباً حمله ی حماس به اسرائیلحمله
پرورانده  در باب آزادی و دموکراسیکه را  ایهای گردگرفتهی ایدهخانهتاریک اومانیسم حاصل شده، بلکه وپوچ گشتن  هیچ
بورژوایی. شوربختانه اما مدنی و ی روشن کند و راهی بگشاید برای روفتن  این اباطیل از اذهان سوژه ـ شهروند  جامعه ندشومی

ی کمونیستی  پیمودن اند وظیفهروشنفکران با این رخداد پی گرفته اتی کهدست از مواجهزند و آنهنوز درازی راه توی ذوق می
مواجهاتی از سنخ  محکوم کردن  دو طرف درگیر در مخاصمه،  تر ساخته است؛را دشوارتر و حیاتیاین مسیر تا به سرحداتش 

اسرائیل، و ی گرفتهاینک نقاب از چهره ر گرگ هار  افسار زدن بالمللی برای سخن گفتن از حقوق بشر و استمداد از نهادهای بین
آورتری نظیر سخن گفتن از ناممکن بودن  دفاع از فلسطینیان به سبب تهاجم ناگهانی حماس به حتی برخی مواجهات شرم
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1غیرنظامیان اسرائیلی و غیره. ی اساسی این ساختار سخن به هامادام که از اصل  دفاع از آرمان ،هر چه در این مورد گفته شود 
تواند برخاسته می در بهترین حالتمیان آورد، جز اباطیلی که معنایش را برای خالقانش نیز از دست داده است چیزی نیست و 

که در جایگاه فقدان  ایزنند که آن شیء فرویدی هایی فهم شود که هنوز هم از پذیرش این واقعیت سر بازمیاز اضطراب سوژه
جا فرض کرده بودندش؛ نه آزادی، نه همیشه آن وهم  ای که بهشان برنشانده بودند هیج نیست مگر برساختههستی نمادین بنیادین  

ک از یدهند، هیچکارهایی برای مواجهه با وضعیت هولناک غزه میدموکراسی و نه حقوق بشر که روشنفکر را توان بررسی راه
دارانه به جایگاه دال اعظم ی سرمایهانگیز هژمونی  ایدئولوژی جامعهوهم و کارکرد خیال که به مدد اند جز شیءابتدا چیزی نبوده

ای از یک چیز مفلوک نیستند که وقتی در میدان  دیگر تفاله اند و اکنون با رو شدن  دست این وهم و خیال  برکشانده شده بوده
 شوند.آوار  این شهر مدفون میمثل هر چیز دیگری زیر کشی جاری در غزه وارد شوند خونین نسل

ا ب روشنفکرانه گیر مواجهاتهاست گریبانسالهای اومانیستی، با اتکا به انگارهکه  ،و اپورتونیسمی التقاط رسدبه نظر می
2است. ی فلسطین نیز سرریز کردهبستر مسئلهبار بر این شدهرویدادهای منطقه  ایم در باب افاضاتی شنیده راست و چپاز  

گویی واضح و مبرهن است که پرهیز «. ی گروهک تروریستی حماسعمال وحشیانها   زمان جنایات اسرائیل ومحکومیت هم»
ی روشنفکر ذهن بستهکه است شده جاافتاده و نهادینه این شرط نیز چنانهاست و از خشونت شرط لازم و کافی انسانیت انسان

های ابتدایی ی نابهنگام حماس _ حتی در شرایطی که سالتواند آغاز بحث کند. بدیهی است که حملهدام آن نمیی مجز با قرقره
3اسرائیل طفیلی امپریالیسم، یعنیروزی  این قرن مشحون است از جنایات شبانه ی باختری _  باید محکوم شود علیه مردم کرانه ،

های مظلوم الشمس است که حماس تودهمناظهر گویی !پردازی کردشر داستانتا بتوان باز در باب آزادی و دموکراسی و حقوق ب
بار خود ی خود کرده است و باید نابود شود تا مردم غزه نیز از وضعیت  رقتطلبانهمردم فلسطین را سپر انسانی اهداف قدرت

است که از هر _  تی اجتماعی_ از روشنفکر سیاسی تا فرهنگی و ح ذهن روشنفکر در به دلیل همین بدیهیاتخلاص شوند! 
ی نگاه ی خود عرضهبیانه وبلاگ یا ،گذارد و در کانالبق اخلاص میو فهم دقیقش از واقعه را در ط   آوردمیسر برکسی  سوراخی

در فضا پراکنده است که  ها چنان بوی ایدئالیسم راتحلیلاست که  ایدئولوژیکبه سبب اتکا به همین بدیهیات کند. و فکر ما می

                                                             
یکسان حماس و اسرائیل را، به خاطر درگیر اند. اغلب روشنفکران چپ بهدرنوردیده که فضای روشنفکری کشور را اندیکاتوری  این مواجهاتیهایی از اصل  کارها تنها نمونه. این1

یلی و های اسرائوخیال خود، اتحاد  تودهی فلسطین را، مطابق خوابکار مسئلهکنند و گاه راهکند، محکوم میازپیش پایمال میها را بیششدن در جنگ ویرانگری که منافع توده
یل هایی برای تحلتر از این دو دسته رویکرد ساده و مکانیکی با قضیه، سراغ ایدهی سومی نیز وجود دارند که کمی پیچیدهدانند. دستهشان میهایعلیه امپریالیسم و دولتفلسطینی 

ی هژمونی یطرهتحت س ی قبلی  نخ مواجههشود که از قضا بیش از دو س  سته شود روشن میتر نگرینمایند، اما اگر دقیقمنطقی و گریزناپذیر می روند که در بدو امروضعیت می
 زند. ورزی کمونیستی دامن میسیاستی طبقاتی و مبارزهانجامد و نهایتاً به انسداد  وضعیت برای انکشاف های حاکم بودن میبه در بند  ایده ،داریی سرمایهایدئولوژیک جامعه

 ی.ی خالد نزهت، منتشرشده در فضای مجازهنوشت« ی طبقاتیامانیسم، فلسطین و مبارزه»نقد نگرش امانیستی به جنگ غزه بنگرید به برای  2
ز پویان اهر دو « ی فلسطینمبارزه»و « پرسش اسرائیل»ی ی طبقاتی، بنگرید به دو نوشتهو نسبت آن با مبارزهی فلسطین و مبارزهو نسبتش با امپریالیسم برای تبیین اسرائیل . 3

 فضای مجازی.در شده قی، منتشرصاد
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گرفته در یهای جاـ ایده ی ابژهمثابهبه  اهآن یمفاهیم گفتمان رف  را ص  زمانی  سم افاضات  گیر این ق  دانم جماعت پیبعید می
 شان نکرده باشند.شرمانهبی هایفانتزیچارچوب 

کنده است که روشنفکران در آن میهایاین فضای سمی از هوای فانتزی های گفتمانی خود را بزک کنند د تا بار دیگر انگارهدمنی آ
شان در سنت روشنفکری چپ، که مکمل هایدنبالهمسلک و روشنفکران لیبرال آزادی و دموکراسی حنجره جر دهند. ثنایدر و 

گاه گاه یا ناخودآ  توانند به امر واقعموهوم، نمی «انسانیت ناب  »جز معیار   نمادهشان باقی در مواجهه با واقعیت چیزی برای خودآ
(the Real) سرشار  در قامت  فانتزی  « زن، زندگی، آزادی»که مشغول مغازله با که در غزه بیرون زده است نظر کنند، مگر آنای

ار و ی فلسطین در کن«ها و پرولتاریاتوده»یا دل خود را خوش کنند با بلغور کردن شطحیاتی نظیر  باشندمازاد ژوئیسانس از 
توان به طرز موجهی این بیانات را در ردیف شطحیات و گرچه می «!علیه امپریالیسم»ها و پرولتاریای اسرائیل با توده بستههم

که در هر دو سوی آن : گذردچه در غزه میآن انگار  ززآ بایکسان اباطیل آورد، اما باید دانست اصلًا اتفاقی نیست این تقارن  
به « پرولتاریای جهانی»ی چپان کردن  ایدهو این زور ؛شوندوخون کشیده میکوبگر به خاکه توسط نیرویی سرگنامردمی بی

ها واقعیت ای که با آغاز از ایدهرسد هر تفسیر ایدئالیستیبه نظر می .دفاع غزهاسرائیلی در کنار مردم بی« هایتوده»وضعیت  مثلًا 
بالیده؛ مادیتی که نفیاً و ایجاباً در دوران  ملتهب  امپریالیسم به بهترین   بر بستری از مادیتکند ضرورتاً خواه تحریف میدلرا به

ورزی  کمونیستی فاعلیت  فاعل را نیز مهیا که بر قابلیت  قابل، انکشاف  سیاستشود. البته به شرط آنرؤیت / فهم میشکل قابل
 کند.

 ایدئالیسم در قامتِ مبارزه با نیهیلیسم
 کند؟چگونه با فقدان مبارزه میروشنفکر ا ی

نخی از تفسیر کند، س  ها را آشکار میازهمه ماهیت  روشنفکربنیاد  تحلیلی تفسیرهای ایدئالیستی، چیزی که بیشدر میان ملغمه
پرواسرائیل سعی  هایی فلسطین یا نقد ناسیونالیستتفاوت به مسئلهبی سو گردانیدن  ایرانیان  گویی به قصد همکه  وجود دارد

فلسطین و وضعیت  غزه جلب کرد. این  هجماعت را بدلی ایرانیدارد فضایی از تعادل و تفاهم پدید آورد که در آن بتوان دوباره هم
شود که شوربختانه از بُن لیبرالی است و هایی بنا میرفت، بر مبنای اصول و انگارهفضای تعادلی، چنان که انتظارش هم می

فلسطین و  یبستهخود را هم ج.ا انسبت بدر فاصله و بیبتوانند « مردم»که بار برای آناینروشنفکر د هم جز این باشد. تواننمی
از سر « زن، زندگی، آزادی»سال و نیم پیش در که همین یک  دهدمیها ارجاع ی خود آنی زیستهغزه احساس کنند به تجربه

، «خواهانهآزادی»کوشد با به رسمیت شناختن  جنبش خیرش، میالظاهر همیشها نیت  علیاند. در این تصویر روشنفکر، بگذرانده
خواه بود و رنج امروز فلسطینیان را توان آزادیتر نیز قلم زده _ بگوید نمیززآ _ که در تأییدش پیش« مردمی  »و « ضداستبدادی»

« از سربازان دلیر اسرائیل»در فضای ملتهب فاشیسم وطنی، که ی محمدمهدی اردبیلی نوشته ی فلسطینما و مسئلهانکار کرد. 
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ی فلسطینیان برای آزاد زیستن آورد، از مبارزهتقدیر و تشکر به عمل می« های حماسشان در مبارزه با تروریستفشانیجان»برای 
ی ج.ا بوده است. در این زادی ایرانیان از یوغ استبداد وحشیانهگیرد که در پی آکند و این مبارزه را با جنبش ززآ قرین میدفاع می

گیرد و به مخاطب ها جای حمایت از آرمان فلسطین را نمیشود، اما این نقدی حماس به اسرائیل نقد میی کوتاه حملهنوشته
کند، پس حماس را ج.ا تجهیز میجنگد و که اگر اسرائیل با حماس میدوری جُست )این« زدگیقطبی»زند که باید از نهیب می

ها و که اگر غربیکند )موضع پرواسرائیلی(؛ و اینداشت دفاع میچشمی مردمی ایرانیان علیه ج.ا بیحتماً اسرائیل از مبارزه
ی غربی برای اش دفاعی جانانه به عمل آوردند، پس روشن است که ززآ یک پروژههای اصلیجمله اسرائیل از ززآ و چهرهمن

خورد که گرایی به چشم مینابودی ج.ا و در نتیجه ایران یکپارچه است )موضع حامیان ج.ا((. در سراسر نوشته این تعادل
ی مواضع ضدصهیونیستی و حامی غزه تواند نمایندهشود؛ ج.ا نمیاصطلاحاً یکی به نعل زدن و یکی به میخ زدن خوانده می

های مردمی( به خون و سرکوب شهروندانش آلوده ها و خیزش)و دیگر جنبش باشد، چون قدرتی است که دست خودش در ززآ
هایی که امروز چشم بر جنایات دولت اشغالگر اسرائیل در غزه جنبش مردمی ززآ توسط غربیی است و از سوی دیگر، مصادره

وقفه و این مبارزه امان و بیمبارزه کرد، بی گویند: بایدتر نمیها انگار یک چیز را بیشی این گزارهاند نیز محکوم است. همهبسته
 ها.باشد و تا حد ممکن عاری از خشونت و توسل به قدرت« مردمی»نیز باید یکسره 

داری از تفکر ترین اصطلاحاتی است که به نظر با واماز اصلی« مبارزه»خورد های نویسنده نیز به چشم میچه در دیگر متنچنان
« مبارزه کردن»نیز وجهی از اصالت و غایت را که خود  « مردمی»ی شود و هر مبارزهبه کار گرفته میهایش چپ در نظرورزی

های روشنفکرانه که این روزها فضای مجازی را پر از سایر تحلیلرغم برخی از احکام، که بهکند. است متجلی و متحقق می
شوند: های روشنفکرانه دچار میگیریان وضعیتی دچار است که اغلب موضعنماید، این نوشته هم به همکرده است بهتر می

بهره است و در نهایت از تحلیل مشخص از شرایط گرایانه و انتزاعی که گاه التقاطی و از صراحت سیاسی بیعامیعنی دام نقد 
 ی خود سازد.قت کمونیستی را پیشههای گفتمانی بورژوایی دست بشوید و صداتواند از انگارهماند؛ چون نمیمشخص بازمی

جا که در صدد فهم واقعیت  انضمامی به یاری نظریات و ی حاضر این است که روشنفکر بماهو روشنفکر تا آنتز محوری نوشته
؛ ای مشخص در واقعیت را دگرگون سازدزند و از این جهت قادر نیست پویهآید جز در وادی تفسیر گام نمیمفاهیم انتزاعی برمی
شوند، جا بیندازد، ناکام تلقی می« مردم»خواهد این تفسیر را برای مخاطبان خود، که عموماً جا که میاز سوی دیگر، تا آن

داری ی سرمایهواساس فراتر نتواند رفت. این وضعیت ذاتی  جایگاه روشنفکر در جامعهپایههای بیماند و از سطح آنالوژیمی
ی ماتریالیستی با واقعیت. شوند برای مواجهههایش حجابی میئالرد و ایدهب  ک از واقعیت میای انداست که همواره بهره

هایش را با تفاوت  ایدهبخواهی و بیتواند خصلت  دلکند که گویی میداری جوری به واقعیت نظر میی سرمایهروشنفکر  جامعه
کشد و سودای تطابق سایر اجزا با یت را به عنوان  تجلی ایده بیرون میارجاع به آن بپوشاند؛ به این معنا که همواره بخشی از واقع
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جا که تا آنطبقه نیست، ی بورژوایی بیپروراند. او در مقام  جزئی از ساختار  نمادین  جامعهگون  واقعیت را در سر میوجه ایده
هایی که ئالایدهکند و اش ایجاب میقاتیها و مطالباتی است که وضعیت طبپیرو خواسترد ب  درون این ساختار به سر می

ی طبقاتی دارد. اما روشنفکر کسی است که در وتمامی با موقع  بالفعلش در جامعهبستگی تامدهند همهایش را شکل میفانتزی
پوشش  و خلأ درون ساختار نمادین را هستندی وضعیت  طبقاتی هایش برساختهئالرد که ایدهب  تفاسیر فانتزیکش از یاد می

جا در جایگاه شیء  ها همواره همانئالکه این ایده کند این وهم را برای خود و دیگران بپرورداند، و در مقابل تلاش میداده
 کند:میمعنا پیدا  لید همین وهم  عبارتی جایگاه روشنفکر درست در بازتواند. بهی میل راستین ما بودههو نابود رفتهدستاز

، «آزادی»های . انگارهخواندموجودی که تمام میل انسانی ما را به خود فرامیپیشفتمان اومانیستی چونان شیء  ازهای گانگاره
گاه روشن نیست تحت چه شرایطی برای روشنفکر همان شیء و مطلوب غایی و نهایی هستند که هیچ« عدالت»و « دموکراسی»

  اند.  کننده برکشیده شدهبدین جایگاه ساختاراً تعیین

کند توان گفت روشنفکری خود یک جور شیء فرویدی ـ لکانی است که فضای خالی  گفتمان بورژوایی را پر میبر این اساس می
خورده و ناقص است. کر  کند تا این امر واقعی را بپوشاند که گفتمان بورژوایی یکسره ت  ها را به سوی خود جلب میو دیده

پردازند و از هایی مشخص به تحلیل واقعیت میآورد که در آن افراد تحت فضای دلالی  انگارهروشنفکری موقعیتی را پدید می
 مانند.مان میزنند و در ا  های این نظم سر بازمیی مستقیم و غیرمستقیم با فقدانهرگونه مواجهه

کادمیک و درون بار لازم است نقد به سلاحی این گو و کارآمد وضعیت نیست؛گفتمانی از روشنفکری دیگر پاسخباید گفت نقد آ
تبدیل شود که خود سلاح نقد را نیز از دست  سربازان یا سرسپردگان گفتمان بورژوایی بیرون کشد. این امر تنها در صورتی ممکن 

تفسیر که تغییر و در هم کوبیدن این فضای صرفاً کمونیستی طرح گردد که نه ـطبقاتیی است که نقد در چهارچوب یک وظیفه
های گیریظاهر غیرلیبرال اما در بُن اومانیستی برخی موضعبه خود فرض گیرد. برحسب این وظیفه است که خوانش   گفتمانی را بر

 مآبانه در هم پیچیده شود.گیرد تا طومار هرگونه نظرورزی  فیلسوفروشنفکرانه مورد نقد قرار می

گاهژست همه ایبودن  کالیراد  روشنفکر؟ یآ
 خواهد؟یاز جان ما چه م روشنفکرا ی

گذارد و گام مهم روشنفکران بورژوازی و مکمل  سر میبشری را پشتی معیارهای حقوقهمهدر غزه هر لحظه  ساکنینوضعیت  
را فریاد  «آزادی»قدر بلندتر شان است. گویی هر چههای گردگرفتهایده کردن  بلندتر فریاد  صرفاً  آنان در میان روشنفکران چپ

شان روی ماشه خشک هایدست ی آزادیبار الاههاز رؤیت چشمان اشک نشیند ول میها به گ  ماشین جنگی صهیونیست کنیم،
اسرائیل  طفیلی شان از ی موهوماین فریادها و مطالبه اند از تجاوز به ساحت مقدس  آزادی!شود؛ چون ناگهان متأثر شدهمی
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ی آنارکو ـ مان را با روحیهبار تکلیفکه یکماند جز اینقی نمیکند که راهی بارا تداعی می ایچنان خودارضایی امپریالیسم،
هاست بوی تعفن  یک مردار را گرفته شان مدتشاید به این جماعت باید نهیب زد که آزادی رمانتیک روشنفکر روشن کنیم.

ای از آن را به دندان ی قطعهگرفت و هر گروهشان در سوریه مورد تجاوز قرار میی آزادیپیکرهکه وقتی درست در است: شاید 
 :گرفته بود

وخل، وکلوخ و خاکد جز مشتی سنگها حاضرند از سوریه چیزی نمان  «سوسیالیست»در وضعیت سوریه شاهدیم که برخی 
زند که معلوم نیست سوسیالیسم مطلوب ایشان بناست دقیقاً چه اما هرطورشده دولت اسد برود. طنز ماجرا زمانی بیرون می

کید بر ی قضیهی دیگری نیز دربارهولید کند یا چه چیزی را اشتراکی کند. سویهچیزی ت ی سوریه وجود دارد. برخی با تأ
جا چه را در آندول حاضر در بحران سوریه )از امریکا و فرانسه گرفته تا ایران و روسیه و ترکیه( هر آن« امپریالیستی»خصلت 

سوریه و ] ها را محکوم کنند.ی طرفباید همهها میاند که کمونیستند و بر آنپندارگذرد درگیری نیروهای مرتجع میمی
 [17-18، ص پولتیکرئال

داری، برای رشد دادن قوا و استعدادهای خویش، ی سرمایهاش در جامعهروشنفکر به سبب موقعیت اقتصادی و اجتماعی
خوبی فراگرفته است و در درک فلاسفه و متفکران بزرگ را بهگانی هوضعیت بهتری داشته است. اغلب دستگاه مفهومی و اندیش

کند تا قالی راحتی چندین و چند مفهوم را در کنار هم وصله میجوید و بهوقایع و حوادث گذشته و حال از آنان استمداد می
کشد، د و لکانی( برمیفروی Das dingچه روشنفکری را به وضعیتی شیءگونه )از شرایط را ببافد. اما آن توصیفشنقش خوش

داری در افکار و شخصیت ی رسوخ هژمونی  ایدئولوژیک سرمایهعلاوهدرست همین وضعیت  اقتصادی و اجتماعی است، البته به
از ی یک شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مشخص است؛ در واقع جایگاهی که روشنفکر او. روشنفکری تولید و برساخته

ه جایگاوار بوده است که ناشی از ی فرازوفرودها تابع نظمی زنجیرهرغم همهامروز بازی کرده است، به قرن نوزدهم تا ابتدای
ی اذهان و کنندهشغال کرده است جایگاه روشنجایگاهی که روشنفکر ا   رسد؛خ ویژه از متفکران به نظر میساختاری این سن

گاهی شود با که در آن هر واقعیتی که به سطح تحلیل برکشیده میبخشنده به دیگر افراد است. روشنفکری وضعیتی است آ
 .پوشاندخت و کریه واقعیت را میی لُ تر، روشنفکر چهرهعبارت درستشود؛ بهها پوشانده میار و ایدهای از افکملغمه

نامیم. روشنفکر به سبب قرارگیری در چنین وضع و موقعی همین وضعیت ساختاری است که شیء بودن  روشنفکری میدقیقاً 
ها را چنان در نظر ما بالا کشد که از یاد ببریم خود این مفاهیم ها و ایدهسازی که قرار است انگارهشود به بتاست که تبدیل می

خلق  های خود را گاه کاملًا بدون ارجاع به تاریخ مشخص  ایم. روشنفکر ایدهو ساخته را برحسب واقعیت یا واقعیاتی شکل داده
ی بخواهانهکند. او قرار است خصلت  دلها را چنان اموری ازلی ـ ابدی مطرح میکشد، و برخی ایدهو تولیدشان پیش می

فاهیم را در نسبت با واقعیت مشخصی که برای شده بودن  این مبخواهانه بودن و تولیدمفاهیمش را بپوشاند، یعنی خصلت  دل
شوند. در یک کلام، روشنفکر به مدد چنین در نسبت با وجوهی از آن واقعیت که حذف میاند و همتوضیحش به کار گرفته شده

توهم را  موجود در دل واقعیت به ما بنماید و تخم اینی شیءای ازپیشجایگاه ساختاری خود قادر است هر مفهومی را به مثابه
 ایم.اش را به دست آوردهجا بوده است و ما اینک تنها توانایی مشاهده)در واقع آن چیز( آن مقولهقویاً در اذهان بپراکند که آن 
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وارگی کالایی و بتهمان داری که ی تولید سرمایهتناقض بنیادین شیوهساز با ها همها و ایدهوارگی  انگارهاین شیءشدگی و بت
ها را ببینیم و در پی هر ها و ایدهآمیز این انگارهذات  تناقض شود ما نتوانیمروابط انسانی است، سرانجام سبب می شیءشدگی

شود( قادر نباشیم آفرین آن میزند )و در واقع مجرای فوران  ذات  بحرانداری بر هم میوضعیتی که نظم امور را در جهان سرمایه
اند، ببینیم، تفکر کنیم و موضع بگیریم. اگر واقعیتی های روان و تفکر ما تبدیل شدهه دیگر به بتها، کجز از طریق این انگاره

ایم جز از شوند که بارها و بارها به خود قبولاندههایی احضار میقدر زننده و آشوبناک باشد که اکنون جنگ غزه هست، انگارهآن
ی هایی که مثلًا برای شهروند ـ سوژهاساساً به واقعیت نگریست. انگاره توانمیتوان خیر و شر را تشخیص داد و نها نمیطریق آن

شان به عنوان حقیقت مطلق خوانده شده: آزادی، دموکراسی هاست به گوشداری ایرانی چیزهایی هستند که سالی سرمایهجامعه
 و حقوق بشر.

شان آفریده، ها به غزه برایو تهاجم صهیونیست هامواضع صهیونیستی حماس به حملهای که جا نیز مقابل مسئلهروشنفکر این
ی محکومیت  این هر مان بیانیهد و در جایگاه شیء مطلق از آزادی و حقوق بشر برایرسشان از راه میی مفاهیمجعبه باز هم با

ز جانب روشنفکران چپ بورژوایی به کار بسته سابقتاً در مورد سوریه اشوند که مطرح می معیارهاییکنند. دو حمله را صادر می
 نویسد:گسسته از واقعیت می شده بود. روشنفکر

ا در دانیم، باور داریم که همه از یک گوهریم و عدالت و آزادی برای مما... که خود را شهروند ایران و خاورمیانه و جهان می
زمان با محکوم کردن بنیادگرایی بندی به این باور، همپایو همسایگان ماست. ما با  نوعانگرو عدالت و آزادی برای هم

ی جمهوری اسلامی، کنش و واکنش بنیادگرایان صهیونیست و اسلامی و کنش و واکنش تروریستی حماس و هرگونه مداخله
 دیو زمانه[، فرشته مولوی، سایت راما که شهروند جهانیمکنیم... ]مداران راست افراطی اسراییل را هم محکوم میسیاست

قرار است چه چیزی  ،قدر خوب است و آزادی برای همگان اصلی است گذرناپذیرکه عدالت چهمعلوم نیست که با دانستن این
هاست که آزادی و حقوق بشر را در جایگاه یکسره مطلق  شیء ؛ اما روشنفکر سالبه وضعیت  کنونی غزه توضیح داده شودراجع

وقفه به ما روشنفکر باید بیانگار  بار هم جز از همین طریق توان  اندیشیدن به وضعیت را ندارد.)مطلوب غایی( برنشانده و این
جوییم و ره جز پس جز این مهمات هم نمیاند و با این کار زینزد کند که چه چیزهایی مهم و اساسیگوش« شهروندان جهان»

ای ی دارند این روشنفکران که با آموختن درس اخلاق به ما تلمبهی مهمپوییم! عجب مشغلهمان نمی«انسانیت»بر تحقق اساس  
د! جای دیگری هست نکنند تا مبادا به برحق بودن  جان  زیبای خویش تردیدی کناند و مدام اگو  متورمان را باد میبه دست گرفته

خواهانه، مین ژست آزادمنش و آزادیکنند با تکرار هشوند و سعی میروشنفکران نیز وارد معرکه میرو  های چپکه همپالکی
 :که زنندرا نهیب « های حامی حکومتبسیجی»پرواسرائیل را و « ملت آریایی  »یکسان به

ی آزادی و طلبی مطالبهخواهی و عدالتآزادی شعار صادقانه است که دیگران را نیز در بر گیرد: یکطلبی زمانی خواهی و عدالتآزادی

 ها[مهدی اردبیلی، کانال تلگرامی درنگ، محمدزن، فلسطین، آزادیعدالت است برای همگان، حتی برای دشمنان. ]
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ی فلسطین و رود سر مسئلهیها به زمین واقعیت بازگشت داده شویم، روشنفکر صاف مئالقرار است از ایدهدر جایی دیگر که 
ی خود را متوجه تمامی طرفین کند. به همین دلیل است ها فاصله بگیرد تا موضع فیلسوفانه / نقادانه«قطب»سعی دارد از جمیع 

ذهنیتی است در اوج بساطت که تکلیفش روشن و دوست و دشمنش « زدهذهنیت قطبی»دهد که در آغاز به ما هشدار می
در اختیارش قرار « لبیمعیار مرکزی  صُ »بار برای همیشه دهد و یکگونه ذهنیت فرد را از رنج تفکر نجات میاست. این مشخص

برساخته و دیگران مرزکشی کند. بلافاصله مثالی از یک بسیجی  دهد که با خلق هویتی کاذب برای خویش میان این خود  می
ها و جزئیات رها ه موضع رسمی حکومت گریبان خویش را از دشواریای با ارجاع بآید که در هر مسئلهمی ابلهحامی ج.ا /

رف  توجیه »ی روشنفکر والامقام کند و به گفتهمی قدرت  تحلیلش را نه معطوف به یافتن یا خلق موضعی از آن  خود، بلکه ص 
یتی که در آن مرجعیت  فرماست؛ وضعاپوزیسیون ج.ا نیز حکم احمق  همین وضعیت در مورد حامی « کند.موضع حاکمیت می

کند تبدیل شود به قطب  باعث شده است هر نیرویی که این مخالفت را مستقیم یا غیرمستقیم دنبال میمخالفت با ج.ا هرگونه 
تواند بد باشد، اما گیرد که "گرچه فلان کار میالشعاع این حکم کلی قرار میگونه افراد و از نظر آنان هر عملش تحتخواه ایندل

ناپذیر." مثلًا گرچه سالیان سال  کم گریزتواند خوب باشد یا دستاش مخالف و دشمن  ج.ا است پس حتماً میدهندهانجام چون
جا که فلسطینیان برای مبارزه ی باختری چیزی است ناپسند و مذموم، امااز آنحکومت  پلیسی بر فلسطینیان  قدس اشغالی و کرانه

کنند"، پس برای دریافت می یارانهظم دموکراتیک آن کشور تحت حمایت ج.ا قرار دارند و "از ج.ا علیه اسرائیل و مختل کردن  ن
ی باختری و های حماس و جهاد اسلامی بجنگد و در قدس و کرانهماند که در غزه با تروریستای باقی نمیدولت اسرائیل چاره

شان را سرکوب کند. در صورت لزوم با آن مقابله و حرکات  خصمانهدیگر روستاهای فلسطینیان مدام زندگی ایشان را رصد کند و 
دم اش قدری هم شده کوتاه بیاید و یکایگرایی اسطورهی مخالف  ج.ا است، البته اگر بتواند از ایرانزدهاین استدلال ذهن  قطبی

« بازهاوسط»گرایی متخاصم نیز در بین این دو قطبی دست بکشد و بخواهد فکر کند؛« راننه غزه، نه لبنان، جانم فدای ای»از 
ها و فضای قطبی در جهت کنند و خب از دوگانهطلبانه مسئولیت هرگونه ایفای نقش را از سر خود باز میقرار دارند که عافیت

 شوند.مند میمنافع خود بهره

، به ما تذکر کندمحکوم می به آن رازده که با تعریف قطب  مخالف خود هر چیز مربوط  قطبیذهنیت  واجه با در م ،روشنفکر
انگارانه باید دست شست و آزادانه و خودآیین فکر کرد. اما از بد حادثه این های قطبیگرایی و تقویت تخالفدهد که از قطبیمی

 گوید:شود. او میبرانگیز میجاست که حساسیتنهد و اینمی نام« رادیکال بودن»های روشنگری را تبعیت  محض از آرمان

مبارز رادیکال ورای قطبیت ایستاده و هر سه گروه را براساس معیارهای موجه، و بدون تفویض تحلیل به مرجعیت صُلب، 
های حملات یا هزینه کند... مبارز رادیکال باید نه ترسش ازهای پنهان را افشا میدستیهای کاذب و همقطبیتنقد کرده و 

، محمدمهدی اردبیلی، ی فلسطینما و مسئلهاحتمالی، بلکه تعهدش به صداقت و صراحت را ملاک عمل و گفتار قرار دهد. ]
 ها[کانال تلگرامی درنگ
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نقد را به هیچ »کند و در مبارزه با نیهیلیسم تزها دارد و که از نوادر دوران است و هگل ترجمه می ،اشتباه نشود! روشنفکر محترم
گاه است که اندازدنمی« ای به تعویقبهانه زمان و آشکار تمام نقد رادیکال  هم»به چه معناست. او « رادیکال بودن»، نیک آ

توانند در برابر خیزند با کاربست آن میبرای مطالبات خود برمی« مردم» شود وقتیداند که باعث میکاری میرا راه« هاهیولا
 :سازد کهمان روشن میترین تألیف خود برایحتی در مفصلکنند. « مقاومت»شان ها و مطالباتخواست« مصادره شدن  »

، مبارزه با این یا آن دین، مبارزه با این یا آن ی رادیکال نه ابتدائاً مبارزه با این یا آن فرد، مبارزه با این یا آن نظام سیاسیمبارزه
ی تمام که برسازنده ی بشریپردازی  غیرنقادانهی غالب اسطورهعیار است علیه شیوهای تمامی علمی، بلکه مبارزهنظریه

ای، و غیرانتقادیکارانه پردازی  فریبای نظری و عملی علیه هر اسطورهی وضع حاضر نیز هست: مبارزههای برسازندهاسطوره
های هایی جزمی از اسطورهی انسان و حتی علیه برداشتبار، علیه اسطورهی خدا گرفته، تا اینی طبیعت و اسطورهاز اسطوره

 [29ی نیهیلیسم، محمدمهدی اردبیلی، ص ]اصول مبارزه در زمانه آرمانی انسان، مانند عدالت، آزادی و حقیقت.

کید دارد که «. مبارزه برای مبارزه است»اه روشن است غایت  روشنفکر طور که از همین بند کوتآن گرچه خود او تصریح و تأ
های او و ندارد؛ اما ناگفته« هتعهد به زیستن  معنادار و موج»کند هدفی جز ای که او طرح و ترسیم میی مبارزهرادیکالیته

سازد که این رادیکالیته گرچه در نظر کاملًا مبرا، اما در عمل  اش بر ما آشکار میی ضدنیهیلیستیهایش در پروژهبخشییتامع
صفحه نظرورزی  690پس از مدرنیسم و جوّ ایدئولوژیک غالب است. در عمل یعنی کجا؟ یعنی جایی که روشنفکر گرفتار پست

کند و بنابراین یکسره نظرورزانه می اششناسانه را نیز ضمیمههایی بعضاً فردگرایانه و روان_ که منصفانه باید گفت تکنیک و تمرین
« مردم»آورد و سعی دارد به احت  سیاست میسها را با خود به به فلسطین آن نظرورزی غزهی ی ززآ یا در مسئلهنیست! _ در غائله
 ،عبارتیبود! بههد لحاظ نقادانه غلط و چه موضعی از این لحاظ درست خواابر چنین پدیدارهایی چه موضعی بهدرس بدهد در بر

کش  کند نقش اجتماعی خویش را ایفا کند و مثال  فیلسوفان  روشنگری با خطشود که روشنفکر قصد میجا آغاز میمشکل از آن
« ی نیهیلیستی  زمانه»ی معناجوی «سوژه»مان مختصاتی را ترسیم کند که به عنوان  برای «ی رادیکالمبارزه»و مداد  « یدانق»

 ایم.ی عمل صرفاً در چهارچوب چنان مختصاتی است که موجه و معنادار عمل کردهصهدر عر ،خود

دانیم های روشنفکر _ چنانچه مرسوم است گفته شود _ موضوع بحث این نوشتار نیست )گرچه نیک میآن حجم عظیم نظرورزی
تار تحلیل دیالکتیکی ـ ماتریالیستی شرایط پردازد در همان جا ریشه دارد(؛ موضوع این نوشکه معضلی که این نوشته به آن می

شان را به دیگران نیز توصیه گیرد و گرفتنامکان  مواضعی است که روشنفکر مذکور در جریان اتفاقات سیاسی ـ اجتماعی می
از جان  ما چه خواهیم بدانیم روشنفکر تر میطور جزئیزا. بهدلالی، ولی در واقع مغلطهکند _ آن هم با سروشکلی ظاهراً استمی
این ما به صورت  مقطعی، در این نوشته، به مخاطبان  خاص و عام  روشنفکر دلالت دارد که خواسته یا ناخواسته  .خواهدمی
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ی واقعی مستتر در جریان  تاریخی  گیری رادیکالیتهو از پی قرار گرفتهمواضع خاص و جذاب روشنفکر  تحت تأثیرممکن است 
 امور و اتفاقات بازمانند.

هایی جزئی و ظریف را ای که این نوشته پیش  روی خود نهاده، صرفاً تفاوتاجهه با این یا آن روشنفکر خاص در برابر مسئلهمو
آفرین است و این طبقه است که مشکلبی ظاهربهکند؛ این خصلت  روشنفکر در مقام  منتقد نظرورز و ی بحث ایجاد میدر ماده

ی ضدانقلابی موضعی است که ممکن است یک کمونیست پرتو انداختن بر هسته ینوشته در صدد افشاگری آن است. وظیفه
( موقعیت ـطبقاتیورزی سیاستتر، ضدعبارت درستانقلابی ) یا بهی ضد  روشنفکر خود نیز بدان واقف نباشد. درونه کمونیستی 

ی خود با شرایط انضمامی حفظ ای را در دل روش مواجههگیرد که همواره شک  نظرورزانهجا مایه میو خصلت روشنفکر از آن
ای مقابل تأمل و ابژهمقدمتاً بر مادیت  بالفعلش امری است قابل که هر چیزی، هر شرایطی و هر واقعیتی  کند: شک به اینمی

گاهی توان آن را تعریف و تحدید کرد و بنابراین طبق این رویکرد، خود  های گوناگون( میی که از مناظر مختلف )پرسپکتیوتفکر آ
فرضی است که تواند باشد. تنها با چنین پیشکند واقعیت چیست و چه مییا منظر  مواجهه با امور و واقعیات است که تعیین می

زعم  گونه بهباید بدون اتکا به هیچ« های باوری نظامفروپاشی  همه»ی روشنفکر قادر است برای ما چنین نسخه بپیچد که در زمانه
گوید فرد ( در واقع به زبانی دیگر او دارد می46ص ی نیهیلیسم، اصول مبارزه در زمانهای دست به مبارزه زد. )«باور جزمی»او 

 و غایتای بزند برای یافتن معنا تواند با انتزاع از واقعیتی که او را تحدید کرده و شرایط زیستش را تعیین، دست به مبارزهمی
شود که تمام مطالبات شود و مثلًا در ززآ کنش مستقل و خودآیین زنانی میگاهی هم رادیکال میاش زعمبه اش و این مبارزه  زندگی

4کنندنمایندگی می« آزادی و زندگی»و مسائل اجتماعی را در خواست    نویسد:جاست که می! این

، ک بودن مطلق خود در برابر کائناتبا پذیرش کوچ، کوربر علّی ها _ پذیرش جی اینفرد حق دارد بایستد و با پذیرش همه
ز آن خویش ندارد، فریاد ی ا«خود»که و سرنوشت محتومش _، حتی با پذیرش اینی انسان دادها پذیرش وضعیت پیشب

« خواهم تصمیم بگیرم که در همین مدت کوتاه چرا و با چه غایتی زندگی کنم، حالا به هر قیمتی.نه! "خودم" می»برآورد که: 
 [48، ص ی نیهیلیسماصول مبارزه در زمانه]

کید بر سوژههای مستمر درباب اینوریسمان بافتنمشت  خالی  آسمان و امکانات  عمل خودبنیاد او به نوعی  که قرار نیست با تأ
شود که روشنفکر در مسائل  واقعاً انضمامی دنیای سیاست نیز همان  تز  از فردگرایی لیبرالیستی دچار شویم، تنها وقتی باز می

م میمدارانهکاملًا فردانگارانه / سوژه ل   مطالبات اجتماعی   ها وگیری خواستبرای پی کند که مبارزهکم میکند و حُ ی خود را ع 

                                                             
ت ساع»صادقی، ان هر دو از پوی« 1410های وهم»و « جمهوری اسلامی، طراز سیاست و دال سیال حجاب»های طبقاتی ززآ بنگرید به نوشتهـخصوص تبیین کمونیستیدر  4

ناسیونالیسم کرد »سبحانی،  نویداز « یکارگران و اتفاقات اخیر بعد از مرگ مهسا امین»، از علی عسکرنژاد «"همه"و  "گرانکار"د تضا»، از اردشیر نادری« ضطرار براندازیصفر و ا
 شده در فضای مجازی.گی منتشرهمهاز آسو توکلی، « ("جنبش زن، زندگی، آزادی"و علم لیبرالی )درنگی بر 
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حاکمیت گرا( باشد علیه ( و هم باید مقاومتی مردمی )سوژهاند )آزادی برای همهزمان باید تابع معیارهایی باشد که عام و کلیهم
چنان شان را آنفردی خواست خود برای زندگی مطابق شرایط دلخواه ای جمعی  )قدرت(؛ به این معنا که مردم همه در قامت  سوژه

شان که اجازه دهند این حرکت جمعیآنلب کرده فائق آیند، بیسو کنند که بر حاکمیت بالفعلی که زندگی و آزادی را از آنان س  هم
های جهانی( مصادره شود! باید از هر ذهن هوشیاری این سؤال را های درگیر در سیاست )اپوزیسیون یا قدرتتوسط دیگر قدرت

 حل اگر ایدئالیستی نیست، پس چیست؟این راه پرسید:

کندن نظرورزی نکته   محور، ماتریالیستی یا ولعاب  پراکسیسهایی که رنگهای روشنفکرانه از دالدرست همین جاست که آ
که نشان دهد اینعبارتی تمام تلاش روشنفکر برای ها فائق آید. بهئالیستی آنتواند بر روح یکسره ایدهمبارزاتی داشته باشند، نمی

حل که دهان بگشاید و یک راهها، به محض اینگشای عمل  جمعی  تودهبر و راهقدر راهاند و چهقدر واقعیهایش چهنظرورزی
رود. روشنفکر شود و به هوا که نه، به چشم خودش میمشخص برای یک وضعیت مشخص پیش  روی مخاطبش بگذارد، دود می

اش بر فراز کم تا آن زمان که نپذیرد اندیشهئالیستی موقعیت  بالفعل و انضمامی خویش را ندارد؛ دستایده توان  گریز از الزامات  
 کند روشنفکر  شود. فرقی هم نمیگیرد و ممکن میواقعیت قرار ندارد، بلکه از دل خود  واقعیت و شرایط مادی و عینی  آن نضج می

های هگلی، یا خود را سوسیالیست بداند و زه با نیهیلیسم فراگیر در زمانه از طریق ایدهای بداند و در حال مبارنوعی خود را نیچه
های اقتصادی ـ اجتماعی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم برای خود تعریف کند. مادامی که روشنفکر سر در جیب  ای با ساختارمبارزه

 ئالیسم. یر آن به دست دهد مبتنی است بر ایدهپایان  تفسیر واقعیت فروبرد، هر حکمی که درباب  تغیانحای بی

 غزه در کنار ززآ
 نگرد؟کشی را میچگونه نسلروشنفکر ا ی

د ندههای والای روشنگری و ثمرات خرد ناب بشر داد سخن میدر نگریستن به وضعیتی که در آن روشنفکران برای ما از آرمان
هاست که آرمانکنند، خود  ماهیت  این ی والای آزدگان تعیین میها را یگانه وظیفهگون دفاع از این آرمانو در فضایی وهم

ای چیزی نیست جز زمینهای که شود. روشنفکر  قطع  نسبت کرده با واقعیت  پیچیدهساز میمسئله ترعبارت دقیقبرانگیز و بهپرسش
از جان زیبای کنند، عاجز است از فاصله گرفتن اجزای یک تمامیت معنا و اهمیت پیدا میی مثابهتک رویدادها بهتککه در آن 

اش بیرون بلکه از پنجره ،نه ی روشنفکری  ظاهر بستهجا از در بهچیزی که این ست لیبرال.که همیشه جانی _ اشنهواگرانسان
خواهد هم آزادی زنان واقعیت است. روشنفکر از ما میامکان توضیح معنادار اطلاق و ایقان معیارهایش در زمین زند عدممی

اسرائیل بار وقفه و مرگتوان به هنگام تجاوز بیجاست که آیا میو هم آزادی زنان فلسطینی. سؤال این مان مهم باشدایرانی برای
ای و آیا زنانگی و آزادی ؛ست که در معرض خطر جدی قرار داردشان ااز زنانگی و آزادی زنان سخنی به میان آورد وقتی زنده بودن



 

12 
 

بر کوس  ،هایی نظیر رقصیدن و بوسیدن در خیابانوقفه بر خواستژوای ایرانی که در ززآ، با تمرکز بیمتوسط ـ بورکه زنان طبقه
 عرض خطر در غزه باشد؟در م تواند همان معنا از زنانگی و آزادی  اند، میشان از آزادی کوبیدهرسوایی معنا و مفهوم

5از آغاز جنگ اوکراین تا ها در محکوم کردن آن حمله و این حمله پردازیایم که نظریات و ایدهاکتبر دیده 7تا رویدادهای پسا  
وکنار گوشه را درمریکا در آن جولان داده و نظمی آهاست جهان  متمدن کنونی که سال زنند تا اثبات کنند درچه پایه به درودیوار می

ه هم بزند، مگر دست این نظم را با تهاجم و زورگویی بآن تدبیر کرده، جنگ محکوم است و هیچ قدرتی حق ندارد فضای یک
و علت  وجودی این نظم چنین قصدی کرده باشد، که حتماً برحسب مصلحت فرزندان ناخلف خویش است.  که خود  والد  این

ردک اعتراضی ها نیز خُ ها را خواهد داشت. اگر گاهی دیگر ملتخیص مصالح  آحاد ملتوتمام تشاین اوست که صلاحیت تام
ای در هاست که هر مداخلهآمده است که بر مبنای آنخشمبه ها والای این والد  کنند صرفاً از جهت یادآوری آرمانعلیه او می

جهانی که با انشعاب از این  یمنظومهان ناخلف این فرزندان و خویشکند. آن دسته از امور فرزندان موجه و معقول جلوه می
اند، گرچه دروناً تابع قوانین والد بدکردار سرپاایستی ظاهری سر دادهی پدر ندای کلیت پیشاپیش ناممکن در قدرت مطلقه

بر سر راه تحقق  هر چه بهتر اند، محکوم و مغضوب درگاه اویند و حتی مانعی اند و از منطق خودگستر آن در امان نماندهخویش
ها، مقابله با ایشان از اوجب واجبات است. رای تحقق ذاتاً خیر  آن آرمانشوند و بنابراین بهایش نشان داده میئالتر ایدهو کامل

د در وکمال وال: هیچ راهی جز تفوق تمامناممکن و تا زمان موعود  والد پیروی از قوانینش واجب است پدر شدن   در این نظم  
عمال این تفوق و سلطه نیز باید فرزندان تبعیت  محض از والد را در تمام  تدبیر حیات و ممات فرزندانش وجود ندارد و برای ا 
کردار خود دنبال کنند، چه در سطح سیاسی و چه در سطح اقتصادی؛ و این امر اخیر مستلزم آن است که همه به تبعیت از مواضع 

 .برپاخیزندف فرزندان ناخل سری  والد در مقابل خیره

ا های جهان  پسا جنگ دوم جهانی بـ ملت نسبت دولتگویای تاحدی رو با این تفصیل تشریح شد که استعاره از آنو  شبیهتاین 
واجد « تثبیت مکانی ـ سرزمینی  منطق ارزش»هایی که خود طی  میان  دولتاست امپریالیسم امریکاست. این نسبت نسبتی 

در »گردند و امپریالیسمی که می« غلبه بر مقاومت آحاد آن سرزمین در مقابل فرآیند پرولتاریزاسیون و انباشت بدوی»صلاحیت  
مطابق منطق  تضادآفرین و نامتناهی  «فائق آمدن  ذات  خودپوی سرمایه بر تضادهایش»یند  ی این فرادر ادامه« _ سطح گلوبال

6یابد.منظور بسط امکان  پاییدن و پوییدنش _ تفوق مییه از طریق خلق  مازاد  سیاست بهکاذب  سرما زن اما این استعاره نباید ره 
دارانه ندارد. این فرایند رشد و های سرمایهی بر فرزند خود یعنی دولتگردد، چرا که امپریالیسم چون والد در مثال ما تقدم زمان

                                                             
 از وحید اسدی،« : یک تحلیلنجنگ اکرای»از صمد کامیار، « ی اکرایننبرد در جبهه»از پویان صادقی،  «(3 یهاحال جنگ اکراین )ضد»بنگرید به خصوص این جنگ در  5
 اند.گی در فضای مجازی منتشر شدهکه همه د ضارب،واز محم« هاساز و مواضع کمونیستدوراهی سرنوشت»
 مجازی.در فضای  ، منتشرشده، پویان صادقی«شناسی، تکرار اُفول و فعلیّت خاص انقلاب(ی امپریالیسم )سنخاُدیسه». رجوع کنید به 6
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گاه بود که اساساً « شرط»و هم « نتیجه»گسترش ارزش در سطح جهانی است که امپریالیسم هم  آن است. و در این میان باید آ
7«افزایی  ل ناب ارزشکفایت شکعدم»داری که دولت باشد به سبب ی سرمایهسیاست و شکل انحصاری آن در جامعه سرمایه  

رو هایی روبهاساساً بسط منطق ارزش با مقاومتکند. بنابراین عبارتی منطق ارزش( است که ضرورت و بروز پیدا می)یا به
 ت. تر ناگزیر از مواجهه با آن، سرکوب آن و در نهایت غلبه بر آن اسگردد که ذات  تضادمند سرمایه در پدیدارهایی هر چه متنوعمی

 کاوی روشنفکرروان
 یا بررسی امکان مبارزه برای روشنفکر

کند و برای اشاره به دهد نقل میتوصیفی را که کائوتسکی از احوال روشنفکر ارائه می یک گام به پیش، دو گام به پسلنین در 
در باب خود کائوتسکی و ارتداد فارغ از بحث ش. د  دان  گویا می ی بورژوایی  یمپتوماتیک جامعهی سهای خاص این گونهویژگی

 لحاظ فکری  ترین عناصر  بهکند یکی از مهمیاز وی نقل م 1903ـ  1904در لنین ای که ، گفتهاز اصول مارکسیسم ترشسپسین
و  گراضدمرکزیت ی مذکور مشی  در جزوهخود کند. لنین دارانه را رسوا میی طبقاتی سرمایههژمونیک در جامعه

منشی روشنفکرانه سمی انفراده به ق  ورزی محفلی امثال او، کسیاستکشد و ای چون مارتف را به نقد میی عدهانهخواهدموکراسی
خواند. این خصلت خاص روشنفکران است که در هر مقام می «ی نابسامانی، تزلزل و ناپیگیری سیاسیمایه» را آمیخته است،

ل  های صوری  بورژوایی را چونان عمود خیمهن ارزشترین حالت ممکیکنند در انتزاعای سعی میو مرتبه م کنند ی بحث خود ع 
م   ل  ای را که چشم د. برویم قطعهنشر، نقض دموکراسی، نقض آزادی بیان و امثالهم را بزنی نقض حقوق بسینه و مدام زیر این ع 

 :نفکرانه گرفته است با هم بخوانیملنین در نقد مشیء روش

کند. همکاران من ناپذیر میان روشنفکران و پرولتاریا جداً توجه ما را به خود جلب میی تضاد آشتیدر حال حاضر باز مسئله
ن تناقض را من وجود ایکه د آمد از ایننبسا به خشم خواهسردبیر روزنامه است( چه)کائوتسکی خودش روشنفکر و ادیب و 

اهیم با نفی واقعیت گریبان خود را از شر آن خلاص نماییم، یک ر بخوکنم. آخر این تضاد واقعاً هم وجود دارد و اگتأیید می
تضاد اجتماعی است که در  اد  رد و چه در موارد دیگر(. این تضبود )چه در این موخواهد العاده غیرمعقول تاکیتک فوق

ی در مبارزهدار و هم هر روشنفکر ممکن است از هر حیث هر سرمایه ]هم[ .هایینه در شخصیت ،کندطبقات بروز می
بعد سخن  جا از این بهدهد. و در اینطبقاتی  پرولتاریا وارد شوند. در چنین مواردی روشنفکر خصلت خود را نیز تغییر می

 د، بلکه بهدارند نخواهد بو]را[ ی خود حکم استثنائی رها که هنوز در میان طبقهی این نوع روشنفکطور عمده دربارهما به
داری ی سرمایهمواردی که اختصاصاً قید شده باشد، منظورم از روشنفکر فقط روشنفکر معمولی است که به جامعه یاستثنا

 ی روشنفکر است. این طبقه با پرولتاریا تضاد معینی دارد.ی شاخص طبقهمتکی است و نماینده

                                                             
 مجازی.، منتشر شده در فضای دیوید یفه ،«داریبحران در سرمایه»کتاب ی ، مقدمه«پدیدار، ذات و امکان سیاست کمونیستی». رجوع کنید به 7
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دگی وی ار نیست. راست است که وضع زندرمایهس این تضاد نوعاً با تضاد میان کار و سرمایه متفاوت است. روشنفکر  
حال مجبور است محصول گرد نشده است مجبور است این وضع را حفظ کند، ولی درعینکه هرزهبورژوایی است و مادامی

شود و خفت و خواری اجتماعی معینی دار استثمار میبسا توسط سرمایهکار خود و اغلب نیروی کار خود را نیز بفروشد و چه
ی و شرایط گای ندارد. ولی وضع زندیگونه تضاد اقتصادگردد. بدین ترتیب، روشنفکر با پرولتاریا هیچتحمل میرا نیز م

 آید.جاست که تضاد معینی از لحاظ روحیه و طرز تفکر به وجود میکارش پرولتاریایی نیست و از این

ام استعداد خویش را برای ترقی و پیشرفت و تمام م نیروی خود، تمکه منفرد و مجزاست، هیچ است. او تماپرولتر، مادامی
کند. او وقتی خود را باعظمت و نیرومند امیدها و آمال خود را از سازمان و فعالیت مشترک و منظم با رفقایش کسب می

 چیز است، ولی فردکم همهدهد. این پیکر برای وی حُ یکری عظیم و نیرومند را تشکیل میکند که قسمتی از پاحساس می
نام، بدون توجه ی بیها همانند جزئی از تودهفشانیترین جانمنفرد و مجزا نسبت به آن بسیار کوچک است. پرولتر با بزرگ

دهد ی خود را در هر شغلی و هر جایی که او را بگمارند انجام میکند و وظیفهمبارزه می ،به نفع شخصی و اشتهار شخصی
 در تمام احساسات و در تمام تفکر او رسوخ کرده است.باطی است که ضو داوطلبانه تابع ان

ی از انحاء نیست، بلکه از راه نیرو به نحو ی او طریق به کار بردن  کلی طور دیگری است. مبارزهولی وضع روشنفکر به
ی صفات خصی او و معتقدات شخصی اوست. و فقط در سایهاش، استعداد شی او معلومات شخصیاستدلال است. حربه

خستین شرط موفقیت است. از شخصیت برایش نرو آزادی کامل  ابرتواند اهمیت معینی پیدا کند. از اینصی خود میشخ
ورت به این تبعیت زحمت و به حکم ضرباشد، بهعنوان جزئی که در خدمت کل است تابع یک واحد کل معینی میاگر او به

باط را فقط برای توده قائل است نه برای برگزیدگان. بدیهی ی شخصی. او ضرورت انضدهد، نه برحسب انگیزهمیرتن د
 شمارد...است که خودش را هم از برگزیدگان می

ی نیچه با ستایش از ابرانسان، که تمام همّش مصروف این است که ترقی کامل شخص خود را تأمین نماید و هر نوع فلسفه
بینی واقعی ای است که جهانشمارد، فلسفهو حقارت می ی پستیتبعیت شخص خود را از هر هدف اجتماعی بزرگ مایه

 کند.مصرف میی طبقاتی پرولتاریا بیت در مبارزهکلی برای شرکدهد. این فلسفه او را بهروشنفکر را تشکیل می

ر اشتوکمان  دهد. دکتی آنان وفق میای است که با روحیهبینیی جهانایبسن قرار دارد که مبرزترین نماینده ،در ردیف نیچه
ست که کردند سوسیالیست نیست، بلکه تیپ روشنفکری ایی زیادی تصور مطور که عده( آندشمن مردماو )قهرمان درام  

ای، در صورتی که بکوشد در آن وارد عمل شود، اصطکاک طور کلی با هر نوع جنبش تودهاگزیر باید با جنبش پرولتری و بهن
 ... پیدا کند.

ی مبرزی است آن نویسندهحال که ئال روشنفکری که سراپای وجودش را روح پرولتری فراگرفته است، درعینی ایدهنمونه
ی صرفاً روشنفکری است از دست داده است، بدون غرولند در صف و خط عمومی گام برداشته خصال روحی که دارای جنبه

با نظر حقارت به آن ناله  کمال تابع راه بزرگ ما نموده است وواند پرداخته و خود را تماماست، به هر شغلی که او را گماشته
نگریست که اغلب روشنفکران مکتب ایبسن و نیچه در موقعی که در حانه در مورد اختناق شخصیت خود میمذبو و زاری  
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ئال چنین روشنفکری، که نظایر وی برای جنبش سوسیالیستی ضرورت دارند، ی ایدهشنویم، نمونهافتند میاقلیت می
ی ی برجستهکرد و نمونهآوردن مقام اول تلاش نمی توان مارکس را هم نام برد که برای به دستجا میلیبکنخت بود. این

 ماند.اطاعت از انضباط حزبی در انترناسیونال بود که در آن بارها در اقلیت می

دموکراسی انضباط تشکیلاتی درون حزب سوسیال الواقع ضد  ن مبارزه با گرایشی فیجاست که لنین در حیدرخشش این پاره در آن
مطابق ای که او را در آغاز راه تأسیس یک حزب مبارزه ؛های خود نقل کرده استرین جزوهتآن را در یکی از مهمو اپورتونیست 

ها ممکن لشویکبرا برای طبقاتی  مواضع راستینهای مشخص صحیح و اخذ تحلیلهمین مسیر است که و  قرار داداصول 
8گرداند.می ناممکن  اندیشیدن کمونیستی اصلاً  بدون فرم صحیح سازمانی   همین کتابش، نتایج لنین در از، بنا به یک یکهچرا  
ی سیاسی فهمی که از عمل و مبارزهکه مسیر یک متفکر از انحای گوناگون تفسیر وضعیت جدا نشده، مادامیمادامی شود.می

چه »ی بورژوایی داشته باشد، قادر نیست ضرورت  گسست از نظرورزی را درک کند و با تمرکز بر های ایدئولوژدرون چارچوب
لنین برای عبور گام  نتریاساسیرسد گیری کند. به نظر میی طبقاتی را تا سرحدات آن پیمبارزه سیاسی ـ دیالکتیکی  « باید کرد؟

ی نقد منش و کنش روشنفکرانهشود و طی جریان برداشته می 1903در  و ورود به حزب کادرها انروشنفکرحزب از وضعیت 
 .هاییچنین شخصیتی درونی اینانهکاوی روانمایهتر نقد بنگرای حزب و سپساعضای ضدمرکزیت

فکر از اساس توان  گستن ین رخ داده است: روشندر همین بند طولانی  منقول  لن شد کاوی شخصیت روشنفکر خواندهوانچه رآن
ی بورژوایی است، ندارد. این توان را ندارد چون به دلایل شخصی گوناگون ی جامعهداند برساختهیبسا نیک مرا، که چه از ایگو

کند جز بازتولید این ایگو در ساحتی دیگر، در فضایی روزد، کاری نمیمجذوب آن است، و حتی وقتی به نقد آن مبادرت می
شان وجود ندارد و اگر چنین معنا ترجیحی بینیکانگارد که بهیها از وضع موجود را نظریاتی متر. روشنفکر تمام تحلیلگبزر

شود صرفاً از جهت  در سطح باقی نگاه داشتن  ایگویی است که آن نظر رجحی در حق یکی از نظریات روا داشته میبلام   ترجیح  
دهد که به ش ایگویی رخ میرا چونان ابزاری برای در جریان نگه داشتن  خود اتخاذ کرده است. کیش شخصیت  واقعی در پرست

 یک ضرورت  تاریخی. سر باززدنهر قیمتی باید تمامیت آن و اقتدارش حفظ شود، حتی به قیمت  

دسته روشنفکران و متفکرانی که پذیرتر گشته است. دستهاکتبر نیز چنین وضعیتی رؤیت 7ی در فضای ملتهب پسا حمله
تشریح کنند « اذهان عمومی»اند تا برای در چنته دارند صف بستهمقوله ی واژه و دانند و مشتی میچندوچونی از نظریات فلسف

ـ ملت مدرنی  های هر دولتطور شهروند ـ سوژهبرال  سرکوبگر تروریسم ممکن گشته و چهکه چرا چنین وضعیتی در جهان نئولی
به تبعات این حمله واکنش نشان دهند. دستورالعمل  روشنفکر این است: مهم نیست ی حماس باید ضمن  محکوم کردن  حمله

                                                             
ی فتالیسم فراگیر در خوانش مارکسیستی از پراتیک سیاسی و حزب کارگری رجوع ک لنین تا پروردن یک تئوری منسجم و عاری از پیرایهو پراتی ی جریان تطور اندیشه. برای مطالعه8

 .3و  2، جان مالینوکس، فصل مارکسیسم و حزب کنید به:
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ع کنید به دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین و بر سر ای هستید، ابتدا حمله را محکوم کنید، سپس شروچه کسی و با چه عقیده
وکلان رق گوناگون به خورد خُردبگیرد. این نسخه به طُ را شان در غزه اربابان جهان فریاد بکشید که جلو  سگ هار ازبندرهاشده

 پرتو  تجویز آن عمل خواهند کرد. شود تا یقین یابند همه درجامعه داده می

های فانتزیک با ایده ییاند و به خودارضاچنین روشنفکری را پر کردهای جایگاه عده اکتبر حماس 7ی ی حملهدر مورد مسئله
یکسان باید حماس و اسرائیل را در به راه انداختن گیری اصلی ایشان این است که بهاند. موضعخود از آزادی و دموکراسی مشغول

خواهانه آزادیکشاند محکوم کرد و با گرفتن ژستی می ها را به نابودیگیرد و زمین زندگی آنجنگی که از مردمان عادی کشته می
کشند سعی دارند به ما نشان دهند آماج نقدها و فحش و فضیحت قرار دادن  های انتزاعی خود نمیئاله آزادمنشانه دست از ایدهک

حرکت  زعم ایشان این حماس بوده که با یکوم فلسطین ضرورت دارد؛ چرا که بهحماس تا چه پایه برای دفاع از مردم مظل
کند و قائلان کشی ترغیب کرده است. این استدلال از زوایای مختلفی بسط پیدا مینسلبه  طلبانه اسرائیل رای جنگنابخردانه

اش های نیابتیطلبی ج. ا و بازوهای جنگفلسطین قربانی قدرت مردم مظلوم»برند که جا پیش میگیری خود را تا آنبه آن نتیجه
مان که بشر اسرائیلی و بشر فلسطینی برای هخوااندیش و آزادیروشنعنوان مردمانی اس و جهاد اسلامی هستند. و ما بهچون حم

ی ها درس اخلاق بدهیم که زین پس برای منافع سیاسی و اقتصادی خود جهان  بستهکند، باید به این قدرتهیچ تفاوتی نمی
و عقلای قوم قرار است  روشن نیست این فضلا« وی آتش و خون نگشایند.ری ارض خاکی را به مردمان مظلوم در هر نقطه

شان تا بتوانند بر برابری انتزاعی مفروض کشی کنندرا توسط بشر اسرائیلی توجیه و مالهها تجاوزگری، قتل و غارت چگونه سال
ی یافتهسازمانگری و تجاوز غالتوان اشطور میطلق را بزنند. چهمابدی  حقیقت  میان بشر فلسطینی و بشر اسرائیلی مهر  ازلی

های برابر انسان»فسیری  موجودیتی با هویت امپریالستی و نامی مجزا را در بازی ت آفرینش ـ تولید  اسرائیل را تاریخاً دید و اساساً 
 نکرد.دخیل « شودشان پایمال میشوند و حقوقبح میذهای و مظلوم که در بازی سیاست میان قدرت

گوید، مدام ما را به این نکته بسا مارکسیستی ـ هگلی سخن میمان از اخلاقیات بورژوایی با اصطلاحات چهما برای روشنفکر
 ر مورد مسائل قضاوت کرد که دوگانه و ناقض  طرف بود و با استانداردهایی دها باید بیدهد که در بازی میان قدرتتوجه می

قدر نظرورزان آندست ی اینها دقیق شویم. دامنهایید قدری در این قبیل استدلالمان از آزادی و دموکراسی نباشد. بیهایئالایده
توان مثال را در جایی متمرکز کرد که با کند، اما میخود رفتن سراغ هر یک را فاقد توجیه و دلیل صریح میخودیکه بهشده زیاد 

زیر سؤال رفتن شخصیت  اضطراب  که با  شودگر میجلوه خودمحوری روشنفکر   خصلت عام ل لنین از کائوتسکیقوتوجه به نقل
 کند.ی خویش استفاده میطلبانهگیری هویتآید برای موضعی طبقاتی پیش میی مبارزهکه در میانهوضعیتی از هر خود 
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 بندیجمع
 کمونیست در برابر روشنفکر

 

عبارت بهتر،  دی ربطی به درون و بیرون حصارها ندارد، بلکه ناشی از انجام وظایفی است که در برابر خود داریم یا بهآزا
ر دچیز موجودی نیست. بلکه پرسشی است از چگونه شدن  انسان « آزادی»رو شدن با تقدیرمان است... چگونگی روبه

ی ، آن دو فورمانتیل، ترجمهه، مقاومت و زندگیمیشل بن سایق: مبارزایی. ]ره عهای متنوها و آزمونفرایند درگیری در معرکه
 [13و  12حمید نوحی، گام نو، ص 

گاهی  گوید هر کشف  چه آلتوسر به ما میچنان . ی واقعیت استنتقادی معلول  رشد نبرد طبقاتی در عرصهانظری یا رشدی در آ
قدر در به بیان درآوردن نتایج نظری توانا خواهیم کند چهاست که تعیین می ی طبقاتی و الزامات عینی آنسطح انکشاف مبارزه

« حقایق»ردن  بود. این چیزی است که روشنفکر از دیدنش عاجز است و به همین دلیل است که همواره خود را برای به بیان درآو
فروش رساند؛ آن هم در بازار گسترده و چون کالا به عام را هم« حقایقی»کوشد یابد. روشنفکر همواره میقادر مطلق می

اش به بازار هیچ کند و برای عرضهکشف / تولید می« البالفارغ»و « آزادانه»را « حقایق»پُرمخاطبی که امروزه در دسترس دارد. 
ش ظرفیت ای باید در نظر داشت: زمان مناسب، سنجمحدودیتی قائل نیست؛ البته جز آن قیود جزئی که برای انجام هر معامله

نظر مخاطب! و این پروسه چیزی است که کمونیست یکسره با آن بندی برای جلبسمی کیفیات  صوری ناچیز در بستهبازار و ق  
نیست وجود ندارد، چرا که پیش پای کمو ها و افکار  در تخاصم است؛ هیچ راهی برای ورود به بازی کثیف  به فروش رساندن ایده

بیان  »ای چون یافتهی جولان  امیال والایشعمال اوست و در این میان جایی برای حدود ا  کنندهعییناین مبارزه طبقاتی است که ت
سر گذاشته بود، ی ارضای میل را پشتراستی وهلهنفکر نیز اگر بهروش وجود ندارد.« های شخصیها و تحلیلآزاد دریافت

 کرد.ه میمد و پراتیک اصیل کمونیستی را پیشآی خویش برمیزمانه« چه باید کرد؟»چون فیلسوف در پی  هم

پرسش است  ینبه ا یواقع کار مارکس خود پاسخ در :طور به بیان درآمدین بالیبار، ایناین نکته به زبان شاگرد آلتوسر، یعنی اتی
9«درباب عمل یافلسفه»و نه  یعمل یفلسفه طورهکه چ  یکی عنوانبهپژوهش خود،  موضوع   یداشت که پس از بررس یمخواه 

ی کلیت وجود ندارد و ای بیرون از چنبره«حقیقت»هیچ  یرد.بگ فرضیشپ یزموجود را ن یت  وضع ییراز شروط تحقق  آن، تغ
به اعتبار همین نکته و نگریستن از به بیان درآوردش.  ،نساخته مستخرج   عنوان حقیقت  ن مادامی که تحلیل کلیت آن را بهتوانمی

                                                             
نوع فلسفه درباب  یک یارائه یر پدکه به نظر  یزجوان، فوئرباخ را ن یانهگل یدئالیسممارکس علاوه بر گذر از ا ینکهدارد در باب ا یمارکس اشاره کوتاه ۀدر کتاب فلسف بالیبار ینات .9

 :پردازدیو به خود عمل م گذاردی( بود، پشت سر مPhilosophy of actionعمل )
The Philosophy of Marx, Etienne Balibar, Translated by Chris Turner, Verso, 2013, P22. 
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جوری تفسیر کند که از دلش نوعی اومانیسم که باید نظریات مارکس را  دیدمیتوسر خود را روشنفکری نهمین منظر بود که آل
خود بجنگند و  «آزادی  »بورژوا پیوند زند تا برای با بورژوازی و سایر طبقات خرده «مردم»ها را در قامت بیرون بیاید و توده

یک مارکسیست با شرایط  در مقامجا که ؛ بلکه او واقف بود که تا آنکنند برقراررا  «دموکراسی»حاکمان خویش را وادار سازند 
تحلیل کند  را اش با بورژوازی در جریان استچه در نبرد طبقاتیروست باید عمل پرولتاریا و آنعینی ـ واقعی نبرد طبقاتی روبه

ی عملی که ناظر است بر در هم کوبیدن  گشای عمل  هر چه قدرتمندتر پرولتاریا خواهد بود؛ یعنو این تحلیل است که راه
ای است که آلتوسر نقطههمان این ی سیاسی و نه صرفاً اقتصادی. ایدئولوژی بورژوایی و تسخیر قدرت سیاسی از رهگذر مبارزه

ین دو با هم تا ی پس از مارکس بتواند سرپا بایستد نیاز به علم دارد و اکه فلسفهبرای آنکه دهد هشدار میبر مبنای آن درستی به
یابند. وی نیز به در جریان در سطح جهانی است که رشد و توسعه می اند و بر مبنای نبرد طبقاتی  شان انقلابیی مرکزیهسته

کید می ی زیست خود و جایگاهی که به خاطر شیوه« روشنفکر در مقام توده»ورزد که پیروی از تشخیص دقیق و ظریف لنین تأ
آغشته  شرأی و موضع بهدارانه عناصر ایدئولوژی سرمایههمیشه  قرار دارد که خطر جدیاین ، در معرض در میان طبقات دارد

1.شده باشد 0 کند که خود را در آن این خطر نه به خاطر ضعف طبیعت شخص روشنفکر، بلکه به خاطر موقعیتی او را تهدید می 
کشاند که در و رویدادها. این موقعیت او را به شرایطی می قرار داده است: یعنی موقعیت  یک ناظر  تحلیلگر یا صرفاً انتقادی  امور

ی خویش است، رفتهکه بورژوازی به طرق گوناگون در حال بازآرایی سازمان و سامان  ازدست ،های بحرانی  نبرد طبقاتیوهله
ها و رأیش با اندیشه و اندیشهتداخل  بیند جز، راهی پیش  روی خود نمیگری در اندیشهتأثیر ایدئالیسم در امیال و اخلاقیتحت

الحیلی سعی در خلاص کردن گریبانش در بحران به لطایف بورژوازی  آن هنگام که بورژوازی و خرده ،عبارتی. بهزیرأی بورژوا
ه رانمایشی هم به یابی به مقاصد خود بار توده برای دستی بحرانی ملی یا جهانی دارد و در این میان از وضعیت  رقتاز مهلکه

زند که برابری و برادری نهیب می «مقدس  »های ئالشود و هر دو را به ایدهی ما وارد میخوردهاغلب بازی اندازد، روشنفکر  می
دیکتاتوری شده است مبارزه   / ی دولت که تولتالیتر / مستبددست بردارند از تفرقه و ضدیت با هم و در کنار هم با قدرت  قاهره

محترم هم از فهم مکر  عقل  بورژوایی عاجز مانده است، هم از تحلیل ماتریالیستی ـ دیالکتیکی  شرایط عینی  کنند. این روشنفکر
ظاهر که به «حکومت»مقابل  «مردم»دست ی واحد و یکبه انگارههایش راجعئالـ مادی جهان و هم از خالی بودن  زهدان  ایده

 نماید.آبستن  آزادی و دموکراسی می

که تاریخی دارد و بر مبنای  ،کندل، کمونیست واقف است که نه در جهان افکار و اندیشه که بر زمین واقعیت زیست میدر مقاب
ریخت و از « مردم»توان آحاد افراد آن را در قالب رد که نمیب  ای طبقاتی به سر میکند که در جامعهماتریالیسم تاریخی درک می

گیرد و در این مبارزه مسیر ی طبقاتی را فرض میمطمئن بود. کمونیست برای خود مبارزه و به هر صورتی به نحو پیشینی« مبارزه»

                                                             
1  ، لوئی آلتوسر.«لنین و فلسفه»صوص بنگرید به این خدر  0



 

19 
 

کند؛ حزبی که در مقام پیشتاز طبقه در عین پیوند با طبقه، گام درست در هر مقطع های حزب تعیین میخود را بر مبنای رهنمون
سازد کلیت است؛ کلیتی که روشن میبخواهانه، که برآمده از تحلیلی دلو این نه تشخیص و کند. تاریخی مشخص را تعیین می

 برد استراتژی نهایی پی گرفت.در هر گام مبارزاتی باید چه تاکتیکی را برای پیش

 ی طبقاتی در پرتو  گیری مستمر مبارزهای، حتی نوشتن و به نقد گرفتن آراء و نظریات، فارغ از پیی مبارزاتیاساساً هیچ وظیفه
بخواهی مبارزه کردن نه آن  بخواهی نوشتن و دلممکن نخواهد شد. و این یعنی دل ،حزبکلیت سازمانی، های رهنمون

گاه در زمین  ایدئولوژی سرمایه گاه یا ناخودآ دارند و نه مبارزه که داری قدم برمیکمونیست که از آن  روشنفکرانی است که خودآ
 کنند.وهم مبارزه را بازتولید می


